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ضرورت‌هاي بسط ژئوپوليتكيي ايران در خاورميانه عربي ‌
با تأيكد بر تحولات اخير

عباس علي‌پور 1
دكتر علي بختيار‌پور2
محمد درخور3

تاریخ دریافت: 89/11/14                            تاریخ پذیرش نهایی: 89/12/24

چکیده
فرآيند تصميم‌گيري‌هاي كلان ملي با شناخت دقيق فضاهاي راهبردي پيراموني آغاز مي‌شود. 
جمهوري اسلامي ايران به‌ عنوان قدرتي منطقه‌اي بنابر ماهيتش نيازمند بسط ژئوپوليتكيي 
و حوزه نفوذ خود در خاورميانه است. خاورميانه كه نقطه تلاقي منافع قدرت‌هاست در سه 
سيستم قابل بررسي است: حوزه ژئوپوليتكيي خليج فارس، حوزه ژئوپوليتكيي درياي سرخ و 

حوزه ژئوپوليتكيي درياي مديترانه شرقي. 
يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد حوزة ژئوپوليتكي خليج فارس به دليل اهميت بي‌بديل 
و علقه‌هاي ژئوپوليتكيي، به خصوص تلاقي و مجاورت جغرافيايي ايران با آن، بايد بيشترين 
دل‌مشغولي سياسي و ژئوپوليتكيي ايران باشد، زيرا ايجاد هر بحراني در اين حوزه و فضاي 
سياسي حاكم بر آن خود به خود امنيت ملي و تماميت ارضي كشورمان را متأثر مي‌سازد. 
در  متحدي  دنبال  به  بايد  خاورميانه  در  خود  ژئوپوليتكيي  بازوهاي  گستردن  براي  ايران 
زيرسيستم ديگري از خاورميانة عربي ‌باشد. تنها كشور دارنده اين قابليت مهم ژئوپوليتكيي 
در حوزة ژئوپوليتكيي درياي سرخ و كرانه‌هاي مديترانة شرقي، مصر است. جمهوري اسلامي 
بايد ضمن حفظ موقعيت خود براساس واقعيات ژئوپوليتكيي، با طرح گفتمان اسلام‌محور و 
تحرك بخشيدن به مصر از طريق تعامل با آن كشور در خاورميانه، به تعديل تدريجي و جبري 

وزن عربستان در معادلات پردازد تا در بسط حوزه‌ ژئوپوليتكيي خود در منطقه توفيق يابد.

واژگان کلیدی: 
بسط ژئوپوليتكيي، خاورميانه عربي، مصر، حوزه نفوذ، خليج فارس، درياي سرخ، مديترانه

1. دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران.
2. دکتری جغرافیای سیاسی و عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اهواز.

3. دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات تهران .

فصلنامه آفاق امنیت/ سال سوم / شماره نهم - زمستان 1389



ستان  1389
ت /  سال سوم / شماره نهم  -  زم

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی - پژوه

82

مقدمه
انقلاب اسلامي و وزن  از  ايران پس  شكل و ماهيت منحصر به فرد نظام سياسي 
ژئوپوليتكيي و گفتمان پوياي سياسي‌ـ ايدئولوژكي آن به گونه‌اي است كه مي‌تواند 
منطقه‌اي  كنفدراسيوني  تشيكل  براي  محوري  و  منطقه‌اي  قدرتي  اندازه‌هاي  در 
ظاهر شود و ايفاي نقش كند. بديهي است به دلايل فراوان از جمله هم‌جواري با 
حوزه‌ خليج فارس، اساسي‌ترين علقه‌ ايران بايد اين حوزه باشد. اما حضور گسترده‌ 
قدرت‌هاي بين‌المللي و تصادم منافع آنها با حضور ايران موانعي جدي براي آنچه 
ايران شايسته‌ آن است، ايجاد كرده و همين مسئله شرايطي مناسب ‌را براي ساير 
براساس  ايران  از جمله عربستان فراهم آورده است. هم‌چنين  بازيگران منطقه‌اي 
است،  آن  ديني  نظام  وجودي  علت  مبناي  بر  كه  خود  خارجي  سياست  دكترين 
حساسيت در خصوص مسائل مسلمين را سر لوحه‌ عمل دارد؛ چنان كه نمي‌تواند 
به مسئله فلسطين بي‌توجه باشد. همين عامل و نيز شرايط حوزه‌ خليج فارس كه 
به صورت سيستم پرفشار ژئوپوليتكيي عليه ايران عمل ميك‌ند، سبب شده است كه 
ايران در حوزه‌ مديترانه‌ شرقي هم حضور يابد. چنانچه اين دكترين با قدرت و پويا 

ادامه يابد، در نهايت به بازيابي ‌موقعيت ايران در خليج فارس مي‌انجامد.
ويژگي‌هاي  تمام  حاصل  مديترانه  شرقي  كرانه‌هاي  در  ايران  پرقدرت  حضور 
برشمرده و متأثر از انرژي نخستين انقلاب و بهترين گواه است كه ايران در حد و 

اندازه‌هاي مورد توقع اين نوشتار است. 
امروز گفتمان ايران ‌بايد به تناسب شرايط موجود، تحولي در خود ايجاد كند. به 
عبارت ديگر، گفتمان انقلاب اسلامی ‌بايد از خود ظرفيتي نشان دهد كه بر مبناي 
و  همكاري  به  يادشده،  ويژگي  داشتن  صورت  در  را  اسلامي  قرائت‌هاي  تمام  آن 
مشاركت دعوت كند، زيرا به اقتضاي تحولات منطقه بايد به منظور گسترش حوزه 
ژئوپوليتكيي روكيردي متناسب ‌را در حوزه سياست خارجي اتخاذ كرد. در صحنه 
خارجي، مصر كليد افتتاح صحنه‌هاي نوين است. اين كشور نيز در خاورميانه‌ عربي‌ 
خواهان ايفاي نقشي متمايز است كه با مساعدت ايران ممكن خواهد بود. با از بين 
رفتن رژيم دكيتاتوري مبارك و جايگزيني احتمالي نظامي دموكراتكي، مشاركت 
ايدئولوژكي  مواضع  تعديل  به  احتمالاً  مرور  به  ايران  مساعي  با  منطقه  در  مصر 
عربستان مي‌انجامد كه سرگرم مسائل و تحولات جديد منطقه است؛ به خصوص 
كه سعودي‌ها به خوبي ‌مي‌دانند اين تحولات به زودي همانند ساير كشورهاي عربي 
‌گريبان‌گيرشان خواهد شد. بنابراين، گسست روابط ضد ايراني بين رژيم دكيتاتوري 
مبارك و عربستان محافظهك‌ار و منتظر براي ايجاد موج جديد تغييرات منطقه‌اي و 
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سرگرم شدن اين كشور در داخل و نزدكيي احتمالي روابط ايران و انقلاب مردمي 
مصر، ايران را در جايگاه واقعي خود قرار خواهد داد. 

اين مقاله در پي پاسخ‌گويي به سؤال زير است: ضرورت‌ها و زمينه‌هاي بسط 
چه  است؟  كدام  عربي‌  خاورميانة  در  ايران  اسلامي  جمهوري  ژئوپوليتكيي  حوزة 

تحولي مي‌تواند شرايط لازم را براي بسط قلمرو ژئوپوليتكيي ايران ايجاد كند؟
پژوهش حاضر به روش توصيفي‌ـ تحليلي است و ابزار اصلي گردآوري اطلاعات 

فيش‌نويسي از طريق مطالعات كتابخانه‌اي و اسنادي است. 

 ادبيات و مباحث نظري تحقيق
وزن ژئوپوليتكي: موقعيت كي كشور يا منزلت آن را در مجموعه‌اي از كشورها 
يا در كي سيستم ژئوپوليتكي جهاني و منطقه‌اي نشان مي‌دهد )حافظ‌نيا، 1379: 11(. 
مدل زير رابطه بين وزن ژئوپوليتكي و قدرت و اثر‌گذاري و جايگاه كي كشور در 

سيستم جهاني يا منطقه‌اي را تبيين ميك‌ند: 

رابطه وزن ژئوپوليتكيي و موقعيت كي كشور)مدل از حافظ‌نيا،1384: 110(

مرزها و قلمرو ژئوپوليتكيي كه خود مفهوم فضايي جغرافيايي است و نيز قدرت 
امنيت  مي‌شود  سبب  منطقه‌اي  و  بين‌المللي  كنش‌هاي  و  فرآيندها  بر  اثر‌گذاري 
ملي كشور تأمين شود، تهديدها عليه آن كاهش يابد و منافع و اهداف ملي كشور 

تضمين گردد. 

 

وزن ژئوپولیتیکي  
 ژئوپلتیکي

موقعیت یک کشور در  قدرت ملي
حوزه نفوذ  سیستم ژئوپولیتیکي

 جغرافیایي  

اثرگذاري بر 
 فرآیندها    

 قدرت سیاسي و راهبرد ملي کشور
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سيستم  در  كشور  ژئوپوليتكيي  منزلت  با  مستقيم  رابطه‌اي  ژئوپوليتكيي  وزن 
جهاني و منطقه‌اي دارد. هر قدر وزن بيشتر باشد، منزلت و اعتبار عمومي كشور 
بين ساير كشورها اعم از بزرگ‌تر، همتراز و كوچ‌كتر بيشتر مي‌شود و هر اندازه 
اعتبار و منزلت افزايش يابد، به همان اندازه فرصت‌هاي جديد قدرت مرئي يا نامرئي 
براي اثرگذاري عيني و ذهني بر فرآيندها، تصميم‌سازي‌ها، اقدامات و رفتارها در 
مقياس‌هاي مختلف محلي و همسايگي، منطقه‌اي و جهاني فراهم مي‌آيد و كشور 
مي‌تواند به تدريج در جايگاه مديريت و رهبري فرآيندها و كنش‌هاي جمعي قرار 
گيرد و نقش سياسي و بين‌المللي محوري ايفا كند. كشورهايي كه در سازمان‌هاي 
بين‌المللي يا منطقه‌اي عملًا بر فرآيندها، تصميم‌ها و اقدامات جمعي تأثير مي‌گذارند 
و اقدامات و كنش ساير كشورها را متأثر مي‌سازند، از وزن ژئوپوليتكيي و به تبع 
منطقه‌اي  و  بين‌المللي  سازمان‌هاي  اعضاي  ساير  ميان  برتر  و  بيشتر  منزلت  آن، 

برخوردارند. 
از مفاهيم اساسي ديگر در تعيين وزن ژئوپوليتكيي كشورها، قلمرو و مرز كي 
با كشورها و سرزمين‌ها و فضاهاي جغرافيايي پيراموني است كه  يا قدرت  كشور 
مرزهاي  )حافظ‌نيا، 1379، جلد كي: 212(.  دارد  قرار  )قطب(  مركز  نفوذ كشور  در حوزه 
قلمرو ژئوپوليتكيي حدود نهايي كي قلمرو ژئوپوليتكيي و حوزه‌هاي نفوذ را نشان 

مي‌دهند. در ارتباط با قلمرو و مرز ژئوپوليتكيي نكات زير قابل توجه است:
‌ـ هر قلمرو ژئوپوليتكيي داراي نقطه يا كانون مركزي و فضاي پيراموني است. 
در  كه  است  مركزي  قدرتمند  بازيگر  يا  كشور  همان  مركزي  كانون  يا  نقطه  اين 
جايگاه مديريت و رهبري قلمرو قرار دارد و اراده خود را بر فضا يا قلمرو تحميل 

ميك‌ند و ارزش‌هاي متنوع مد نظر خود را در آن قلمرو منتشر مي‌سازد. 
است  ممكن  كشور  كي  جغرافيايي  نفوذ  حوزه  يا  ژئوپوليتكيي  قلمروهاي  ‌ـ 
ت‌كمتغيره، چندمتغيرة محدود يا چندمتغيره گسترده باشد. اگر فضاي جغرافيايي 
تحت تأثير يا نفوذ كي ارزش از كشور قطب نظير ايدئولوژي، زبان و... باشد، حوزه 
نفوذ ‌كيمتغيره است. اگر فضا تحت تأثير چند متغير ‌محدود به عنوان ارزش‌ها و 
مزيت‌هاي كشور قطب يا متروپل قرار داشته باشد، قلمرو آن چندمتغيره و محدود 
است. اگر كشور تابع در اكثر زمينه‌ها متأثر و تابع كشور قطب باشد، حوزه نفوذ آن 

گسترده خواهد بود. 
‌ـ قلمروهاي ژئوپوليتكيي، مرزهاي جغرافياي سياسي كشورها را درمي‌نوردند و 

به اصطلاح فرامرزي هستند. 
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‌ـ قلمروها و مرزهاي ژئوپوليتكيي دائماً دچار فرآيند پسروي و پيشروي در فضا 
مي‌شوند كه خود تابعي از الگوي رقابت بازيگران و كانون‌هاي توليد و انتشار ارزش‌ها 
در فضاي جغرافيايي است. رقابت‌ها نيز تابعي از مناسبات قدرت بين بازيگران است. 
قدرت و رقابت تعيينك‌ننده ميزان انقباض و انبساط فضايي قلمروهاي ژئوپوليتكيي 

و نيز پسروي و پيشروي مرزهاي ژئوپوليتكيي است. 
فاقد  و  برخوردارند  پويايي  از  قدرت  مناسبات  و  رقابت  الگوهاي  كه  آنجا  از  ‌ـ 

ثبات‌اند، قلمروها و مرزهاي ژئوپوليتكيي پويا، شناور و پايدارند.
‌ـ بازيگران همواره سعي بر انبساط فضايي‌ـ جغرافيايي قلمرو ژئوپوليتكيي 
قلمرو  ميك‌نند  تلاش  مقابل،  در  و  دارند  خود  ژئوپوليتكيي  مرز  پيشروي  يا 
ژئوپوليتكيي ديگران به ويژه رقبا منقبض و محدود و مرز ژئوپوليتكي آنها دچار 
پسروي شود. اين فرآيند انعكاس فضاي رسمي و غير‌رسمي، علني و غير‌علني 

بازيگران مختلف است. 

تعريف مفاهيم اساسي تحقيق 
ژئوپوليتكي: روكيردي ويژه‌ به سياست جهاني كه بر اهميت سرزمين و منابع 

.)Dodds, 2000:162( تأيكد ميك‌ند
مرزها  وراي  مفروض  جغرافيايي  و  فضايي  مكمل‌هاي  ژئوپوليتكيي1:  تعلق 
و  نيازها  تأمينك‌ننده  كاركردي  لحاظ  به  و  دارند  تجانس  ساختاري  لحاظ  به  كه 

كاستي‌هاي كي كشورند. 
ائتلاف  يا  سازمان  يا  دولت  كي  خط‌مشي  و  راهبرد  ژئوپوليتكيي:  راهبرد 
بين‌المللي عليه رقباي خود براي رسيدن به اهداف و منافع ملي با استفاده از عوامل 

.)Taylor, 1994:329( جغرافيايي نظير راهبرد محصور‌سازي2 شوروي توسط امركيا
با ساير كشورهاي  ارتباط يك كشور  قطع  يا  كاهش  انزواي ژئوپوليتكيي:3 
سيستم جهاني و منطقه‌اي در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، ارتباطي، فرهنگي و 

غيره )حافظ نيا، 1384: 123(.
كه  است  عملياتي  ژئوپوليتكيي  استدلال  نتيجة  نوعي  به  ژئوپوليتكيي:4  كد 
زيرساخت  به  مربوط  جغرافيايي  سياسي‌ـ  پيش‌فرض‌هاي  از  مجموعه‌اي  شامل 
بنابراين، كدهاي   .)Taylor & Flint, 2000:62( سياست خارجي كي كشور مي‌شود 
ژئوپوليتكيي هر كشور به آن كشور اختصاص دارند و كشورها سعي ميك‌نند براي 
1. Geopolitical Interest
2. Containment
3. Geopolitical Isolation
4. Geopolitical Code
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رسيدن به منافع و اهداف خود بر كدهاي ژئوپوليتكي ديگران تأثير بگذارند و آنها 
را هدف قرار دهند. 

حلقه‌هاي امنيتي ايران در منطقه 
امنيتي فوري و غيرفوري دارد. در  ايران دو حلقة  در چارچوب سياست خارجي، 
درون اين حلقه‌هاي امنيتي درجة تأثيرگذاري و استفاده از عناصر ژئوپوليتكي و 
ايدئولوژكي در جهت‌دهي سياست خارجي ايران متفاوت است. حضور فعال ايران 
در اين حلقه‌هاي ايمني به درجه و شدت وجود تهديدهاي خارجي بستگي دارد. 
امنيتي  سياسي‌ـ  نخبگان  نزد  ديدگاه  اين  پذيرش  سياستْ  اين  از  پيروي  نتيجه 
ايراني است كه رفع تهديد آمركيا در خارج مرزهاي ايرن راحت‌تر انجام مي‌گيرد. 

ديدگاه‌هاي مربوط به حضور ايران در حلقه‌هاي امنيتي
ديدگاه‌هاي مختلف درون ايران، براساس ماهيت مسائل سياسي، امنيتي و راهبردي 
با منافع ملي كشور، حضور گسترده،  ارتباط آنها  ايران و درجه  در محيط اطراف 
اندك يا عدم حضور ايران را در حلقه‌هاي اول و دوم امنيتي به ‌طور متفاوت ارزيابي 

‌ميك‌نند. 

1. سياست انطباق و همسويي1
سياست انطباق و همسويي با تيكه بر واقعيت‌هاي ژئوپوليتكي ايران معتقد به عدم 
درگير شدن ايران در آن دسته از مسائل سياسي ـ امنيتي است كه فقط به جهان 
با منافع ملي  ارتباط مستقيم  از لحاظ راهبردي و ژئوپوليتكيي  عرب مربوط‌اند و 
ايران ندارند. از اين ديد، حضور مستقيم و پررنگ ايران در چنين مسائلي هزينه‌ساز 
است. بر اين اساس، حضور ايران در خليج ‌فارس و عراق به‌ عنوان همسايگان امري 
ضروري و حساس است، اما حضور گسترده در لبنان و فلسطين با اهداف راهبردي 
كشور هماهنگ نيست. هر چند اين حضور در كوتاه‌مدت ممكن است سبب رفع 
تضادهاي  به  سياسي  هزينه‌هاي  تحميل  با  بلندمدت  در  شود،  فوري  تهديدهاي 
راهبردي بين ايران با همسايگان مهم منطقه‌اي هم‌چون عربستان، مصر و بازيگر 

اصلي )آمركيا( مي‌انجامد. 
رژيم گذشته ايران نقش كشورمان را در مسائل جهان عرب، به خصوص مسائل 
به  و چندان علاقه‌مند  نظر مي‌گرفت  نقشي حاشيه‌اي در  و سياسي،  ايدئولوژكي 
از طريق  با جهان عرب  ايران  اين چارچوب، روابط  نبود. در  آنها  درگير شدن در 
بازيگران اصلي جهان عرب شامل عربستان سعودي و مصر انجام مي‌گرفت. عدم 
1. Accommodation Policy
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شركت ايران در تحريم نفتي ابتكاري اعراب به دنبال بحران نفتي 1973، متأثر از 
اين سياست بود. ايران در حل مسئله جزاير ايراني خليج فارس نيز تلاش گسترده 
دپيلماتكي براي نزدكيي به عربستان سعودي و مصر و جلب رضايت آنها انجام داد. 
عمده‌ترين دلايل عدم حضور گسترده ايران در مسائل منطقه‌اي عبارت بودند از:

اهرمي  عنوان  به  ايدئولوژي  عنصر  از  گسترده  بهره‌برداري  به  اعتقاد  عدم  ‌ـ 
فرصت‌ساز در صحنه سياست خارجي؛

‌ـ ويژگي‌هاي متفاوت ساخت قدرت و سياست و تمايزهاي فرهنگي‌ـ اجتماعي 
ايران با جهان عرب؛

ناحيه  از  را  چالش‌هايي  و  فرصت‌ها  هم‌زمان  كه  ايران  ژئوپوليتكي  واقعيات  ‌ـ 
مسائل جهان عرب‌ وارد سياست خارجي ايران ميك‌ند. 

‌ـ نوع نگاه رژيم گذشته به نقش ايران در منطقه و در صحنه نظام بين‌المللي كه 
عمدتاً در چارچوب سياست‌هاي منطقه‌اي و جهاني تعريف مي‌شد. 

مبتني  عمدتاً  كه  زاويه  اين  از  ايران  خارجي  سياست  در  منطقه  جايگاه 
از  مستقل‌تر  و  متفاوت  كاملًا  شكلي  است،  ژئوپوليتكي  صرف  واقعيات  بر 
ريشه‌هاي قوي نظري نزد نخبگان اجرايي و دانشگاهي به خصوص روشن‌فكران 
دارد(Naghibzadeh 2000:155-178)‌. بر اين اساس، حضور ايران در حلقه اول امنيتي 
در سطح همسايگان به ويژه در خليج فارس و عراق امري ضروري و مبتني بر تأمين 
با  لبنان و فلسطين  اما حضور گسترده در سوريه،  ايران است،  منافع امنيت ملي 
واقعيات ژئوپوليتكي و اهداف راهبردي ايران هماهنگ نيست. هرچند اين حضور در 
كوتاه‌مدت زمينه‌هاي فرصت‌سازي براي رفع تهديدهاي امنيتي را فراهم ميك‌ند، در 
درازمدت، با تحميل هزينه‌هاي سياسي موجب تضادهاي راهبردي در روابط ايران 
با همسايگان مهم منطقه‌اي از جمله عربستان سعودي و بازيگران اصلي بين‌المللي 
بايد راه‌حل »دو دولت« در مسئله  ايران  از اين ديدگاه،  از جمله آمركيا مي‌شود. 
فلسطين و اسرائيل را بپذيرد؛ در چارچوب تداوم اتحاد راهبردي با سوريه و روابط 
با حزب‌الله لبنان تا جايي ‌وارد شود كه منافع ملي ايران اقتضا ميك‌ند؛ و در نهايت، 
مسائل مربوط به جهان عرب را از طريق بازيگران اصلي جهان عرب يعني عربستان 

سعودي و مصر دنبال كند. 

2. سياست اتحاد و ائتلاف
ديدگاه‌هاي غالب در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل علت اصلي ايجاد اتحاد و ائتلاف 

.(Liska, 1962) بين دولت‌ها را مبارزه با تهديد مشترك خارجي مي‌دانند
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والت،1 كيي از نظريه‌پردازان اصلي نظريه ائتلاف و اتحاد، معتقد است دولت‌ها 
به دو دليل با كيديگر متحد مي‌شوند: نخست، براي ايجاد تعادل قدرت به منظور 
رفع كي منبع تهديد در محيط امنيتي؛ دوم، براي رفع كي تهديد عمده خارجي. 
از اين ديد، رهيافت سياسي اتحاد و ائتلاف ايران در سطح منطقه واكنشي تدافعي 
براي رفع تهديدهاي امنيتي است نه تلاشي براي رسيدن به قدرت در سطح منطقه. 
در چارچوب نظرية اتحاد و ائتلاف، ديدگاه دوم در سياست خارجي ايران معتقد 
به ايجاد اتحاد و ائتلاف با سوريه و حزب‌الله در لبنان و حضور بيشتر در حلقه دوم 
چانه‌زني  و  )اسرائيل(،  منطقه  در  امنيتي  تهديدهاي  كردن  متعادل  براي  امنيتي 
براي رفع تهديدهاي عمده و مشترك خارجي )آمركيا( است. بنابراين، بهره‌برداري 
هم‌زمان از نقش و تمام ابزارهاي فرصت‌ساز در صحنه سياست خارجي مد نظر است. 
براساس اين ديدگاه، واقعيات ژئوپوليتكي و هم‌چنين واقعيات فرهنگي و ايدئولوژي 
)عنصر شيعي( ايران را به مسائل جهان عرب متصل ميك‌ند. با بروز انقلاب اسلامي، 

نقش ايران در منطقه از حالتي حاشيه‌اي‌ خارج شد و جنبه اصلي پيدا كرد. 
تهديدهاي  و  فرصت‌ها  عرب  جهان  مسائل  مي‌دهد  نشان  واقع‌گرايانه  نگاهي 
زيادي وارد حوزه سياست خارجي ايران ميك‌ند. از آنجا كه ايران اهرم‌هاي كمي 
براي تأثيرگذاري در مسائل جهان عرب دارد، بهره‌گيري از عنصر شيعي به عنوان 
ابزاري فرصت‌ساز براي حفظ امنيت و تأمين منافع ملي ايران حائز اهميت است. 
براي مثال، ايران با ايجاد ائتلاف با گروه‌هاي شيعي و دولت عراق مي‌تواند تهديد 
سنتي عراق را رفع كند. افزايش دامنه اين ائتلاف با گروه‌هاي دولت در سوريه و 
لبنان و حزب‌الله نيز به افزايش قدرت چانه‌زني ايران در سطح منطقه براي تأمين 
جهان  مسائل  در  ايران  گسترده  حضور  زاويه،  اين  از  مي‌انجامد.  راهبردي  منافع 
در  مي‌شود.  تعريف  متفاوت  روشي  با  اما  واقع‌گرايانه  اهدافي  چارچوب  در  عرب 
اين ديدگاه، هدف اصلي افزايش حضور ايران در مسائل سياسي‌ـ امنيتي، به نوعي 
به اهميت منطقه،  ايران  امنيت  اتصال  ايران،  امنيتي  تعريف گسترده‌تر حلقه‌هاي 
افزايش قدرت چانه‌زني و در نهايت، رفع تهديدهاي امنيتي در محيط فوري امنيتي 
ايران است. تعريف امنيت ايران در اين قالب »امنيت به‌هم‌پيوسته« در ارتباط با 
برابر  ايران  امنيت  و عدم  امنيت منطقه  برابر  ايران  امنيت  واقع،  است. در  منطقه 
عدم امنيت منطقه است. لذا اهداف سياست خارجي ايران در منطقه راهبردي و 
پراگماتكي تعريف مي‌شود. براي مثال، نظريه ائتلاف يا اتحاد حكومت‌هاي دوست 
شيعي در منطقه از جمله عراق، سوريه و لبنان )حزب‌الله( بيش از آنكه بر ائتلاف 
ايدئولوژكي و بر مبناي عنصر شيعي مبتني باشد، ائتلافي راهبردي با هدف رفع 
1. Walt



89

خور
 در

مد
مح

ر / 
رپو

تيا
 بخ

لي
ر ع

دكت
ر/ 

ي‌پو
 عل

س
عبا

 / 
ير

اخ
ت 

ولا
تح

بر 
د 

أيك
ا ت

ي ب
عرب

نه 
ميا

ور
خا

در 
ن 

يرا
ي ا

كي
ليت

وپو
 ژئ

سط
ي ب

ت‌ها
ور

ضر

تهديدهاي امنيتي مشترك است. اين نظريه را محققان غربي ‌و جهان عرب آگاهانه 
يا ناآگاهانه خطرهاي شكل‌گيري كي هلال شيعي ايدئولوژكي و مبتني بر اتحاد 

توده‌ها تعبير كرده‌اند. 
ائتلاف«  انطباق« و »اتحاد و  در مجموع، هر دو روش و ديدگاه »همسويي و 
نگاهي تدافعي و پراگماتكي دارند و با روش‌هايي متفاوت براي تأمين منافع امنيت 
ملي ايران تلاش ميك‌نند. طي سال‌هاي گذشته، چالش اصلي به درجه حضور در 
منطقه و چگونگي برقراري تعادل در بهره‌گيري از عناصر ژئوپوليتكي و ايدئولوژكي 
افزايش درجه  يا  در جهت‌گيري سياست خارجي مربوط بوده كه خود به كاهش 
تهديد  درجه   )2003( عراق  بحران  از  قبل  است.  داشته  بستگي  خارجي  تهديد 
خارجي كمتر بود، لذا از نگاه ژئوپوليتكي و روكيرد توسعه‌اي در سياست خارجي 
در  آمركيا  مستقيم  )حضور  خارجي  تهديد  افزايش  با  مي‌شد.  بهره‌گيري  بيشتر 
منطقه( بهره‌گيري از عنصر ايدئولوژكي و روكيرد امنيتي با حضور بيشتر در منطقه 
ايران سعي در بهره‌گيري  يافته است. در شرايط حاضر، سياست خارجي  افزايش 
و  سوريه  با  ائتلاف  و  اتحاد  تقويت  با  سو،  كي  از  دارد.  روش  دو  هر  از  هم‌زمان 
حزب‌الله، سعي در رفع تهديدهاي امركيا و اسرائيل از خود دارد. از طرف ديگر، در 
تلاش است با برقراري روابط نزدكي با عربستان سعودي و مصر به افزايش چانه‌زني 
در روند تثبيت نقش‌هاي جديد سياسي‌ـ امنيتي در منطقه بپردازد )برزگر 1387:123(. 
و  ژئوپوليتكي  عناصر  هم‌زمان  كاربرد  به  معتقد  ايران  خارجي  سياست  بنابراين، 

ايدئولوژكي در منطقه است. 
تحولات سال‌هاي گذشته نشان داده بين شدت تهديد خارجي و حضور ايران 
در مسائل منطقه‌اي ارتباطي مستقيم وجود داشته است. در واقع، افزايش يا كاهش 
ايران در حلقه‌هاي امنيتي فوري و  افزايش يا كاهش حضور  تهديد امنيتي باعث 
غيرفوري شده است. به ‌عبارتي، هرچه تهديد خارجي بيشتر بوده است، بهره‌گيري 

بيشتري از عنصر ايدئولوژي شده و بالعكس. 
هويت ايران به ‌عنوان دولت انقلابي‌ اسلامي تلاش‌هاي ايران را براي كسب اعتبار 
و غلبه بر شكاف مذهبي‌ پيچيده‌تر مي‌سازد. رهبران ايران ناگزير از اتخاذ مواضعي 
در ارتباط با مسائل مسلمانان در سطح بين‌المللي شده‌اند. بنابراين از اصل محور 
اسلاميت به‌ عنوان محور گفت‌وگوها در منطقه استفاده كرده‌اند. ايران چندپارگي 
جهان اسلام و انحراف برخي دولت‌هاي منطقه را دور شدن از اسلام حقيقي مي‌داند 

و دولت‌هايي را كه در خدمت آمركيا هستند، خائن مي‌شناسد. 
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يافته‌هاي تحقيق
1. جايگاه منطقه در نظريه‌هاي ژئوپوليتكي

نظريه ‌هارتلند سر هالفورد ميكندر )لورو و توال، 1380: 15(، نظريه قدرت دريايي 
آلفرد تايرماهان )عزتي، 1380: 54؛ حافظ‌نيا، 1382: 14( و نظريه‌هاي ژئوپوليتكي 
كوهن )درايسدل و بلكي، 1374: 37؛ برادن و شِلي، 1383: 81( از جمله نظريات 
هستند.  عربي  خاورميانه  وِيژه  به  خاورميانه  اهميت  زمينه  در  مهم  ژئوپوليتكيي 
هرچند اين مقاله به نظريه‌هاي يادشده نمي‌پردازد، اما بايد دانست مبنا و تحرك 

قدرت‌ها در اين منطقه بر پايه اين نظريات ژئوپوليتكيي است. 

2. موقعيت جغرافيايي و ژئوپوليتكيي خاورميانة عربي
اين ساخت فضايي‌ـ سياسي از ديد سياسي، جزيي از منطقة خاورميانه و به لحاظ 
از  مديترانه،  درياي  و  قبرس  تريكه،  به‌  از شمال  و  است  دنياي عرب  زباني جزو 
جنوب به اقيانوس هند، از شرق به ايران و از غرب به قاره آفريقا محدود مي‌شود. 
واحد  چهارده  يكلومترمربع   6/276/630 مساحت  با  سياسي  فضايي‌ـ  واحد  اين 
بحرين،  عربي،  متحدة  امارات  اردن،  كشورهاي  شامل  مستقل  سياسي  فضايي‌ـ 
سودان، سوريه، عراق، عربستان، عمان، فلسطين اشغالي، قطر، كويت، لبنان، مصر 
و يمن را دربرمي‌گيرد. سودان بزرگ‌ترين كشور و بحرين كوچ‌كترين كشور در 
اين واحد جغرافيايي‌اند.)سازمان جغرافيايي، 1378: 120(. همة كشورهاي خاورميانة عربي 
جز مصر و سودان در آسيا واقع شده‌اند، ولي داراي پيوندهايي محكم با جهان ارو‌ـ 
كشورهاي  جزو  كشورها  اين  همه  هستند.  هند  اقيانوس  آفرو‌ـ  جهان  و  مديترانه 
اسلامي محسوب مي‌شوند و همگي از نظر سياسي و اقتصادي تحت تأثير نزدكيي 

به اروپا و كشورهاي غرب‌اند )آلاسداير و بلكي، 1374: 21(. 
خاورميانه به سه ناحية غربي، مركزي و شرقي تقسيم شده است. ناحية غربي‌ 
شامل كشورهاي شمال آفريقاست كه غالباً عرب‌اند و طي سال‌هاي اخير ائتلاف با 
جهان صنعتي را به منطقه‌گرايي ‌ترجيح داده‌اند. ناحية مركزي خاورميانه كشورهاي 
انرژي  غني  منابع  فاقد  غالباً  كه  دربرمي‌گيرد  را  اردن  و  سوريه  لبنان،  فلسطين، 
هستند و اختلاف قديمي اعراب‌ـ اسرائيل ساير مسائل آن را تحت تأثير قرار داده 
است،  درازمدت  بحراني  كانون  در  شدن  واقع  دليل  به  ناحيه  اين  اهميت  است. 
شامل  خاورميانه  شرق  ناحية  دارد.  اهميت  ايدئولوژكي  منظر  از  بيشتر  بنابراين، 
كشورهاي حوزة خليج فارس و بيشترين اهميت آن به علت منابع نفت و گاز غني 

است )نصري، 1384: 19(. 



91

خور
 در

مد
مح

ر / 
رپو

تيا
 بخ

لي
ر ع

دكت
ر/ 

ي‌پو
 عل

س
عبا

 / 
ير

اخ
ت 

ولا
تح

بر 
د 

أيك
ا ت

ي ب
عرب

نه 
ميا

ور
خا

در 
ن 

يرا
ي ا

كي
ليت

وپو
 ژئ

سط
ي ب

ت‌ها
ور

ضر

نقشه خاورميانة عربي

3. جايگاه خاورميانة عربي‌ در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
مصر  عربي ‌ايران،  همسايگان  عنوان  به  فارس  خليج  حوزة  كشورهاي  و  عراق 
بزرگ‌ترين و مهم‌ترين كشور عربي، سوريه مهم‌ترين متحد راهبردي ايران پس 
از انقلاب، عربستان مركز حرمين شريفين و داراي جايگاهي ويژه بين كشورهاي 
اسلامي و عربي، و فلسطين به عنوان مهم‌ترين محور سياست خارجي ايران، در 
تدوين راهبردهاي سياست داخلي و خارجي ايران جايگاهي بي‌بديل دارند. در واقع، 
خط‌مشي سياسي ايران به عنوان كيي از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين كشورهاي اسلامي 
تا حدود  اساسي كشور،  قانون  در  اصول مدون  براساس  اسلام،  دنياي  و  منطقه 
زيادي متأثر از منطقه است. مسئله فلسطين كه محوري‌ترين و اساسي‌ترين اصل 
در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود، موضع ژئوپوليتكيي، 
علايق، اهداف و منافع ملي ايران را در قبال قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي 
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و هم‌چنين سيستم جهاني آشكارا مشخص كرده است. بنابراين، مطالعه و بررسي 
و تحليل سياست خارجي، علايق ژئوپوليتكيي، اهداف و منافع ملي و ايدئولوژكي 
ايران بدون در نظر گرفتن جايگاه و اهميت كشورهاي اسلامي و عربي‌ در سياست 
خارجي ايران مطالعه‌اي بي‌اساس است. از اين رو، فرآيند تصميم‌گيري‌هاي كلان 
ملي با شناخت دقيق فضاهاي راهبردي پيراموني آغاز مي‌شود. تصميم‌گيران نيز 
مي‌توانند از اين راه به ادبيات مشترك راهبردي دست يابند. آگاهي از موقعيت‌هاي 
نسبي ‌سرزمين ملي سرآغاز درك فضاهاي محيطي و مانعي در راه تصميم‌گيري 
ارزيابي ‌ماهوي، قابليت‌ها، تنگناها و هدف‌هاي  كيجانبه و ذهني است. علاوه بر 
دولت متبوع، استعدادها، ضعف‌ها و خواست و ارادة بازيگران جانبي ‌مد نظر قرار 
مي‌گيرد. براساس چنين نگرشي و طي فرآيند پيچيده، كانون‌ها، محورها، خطوط 
كدگذاري  آنها  منافع  و  علايق  و  مشخص  بازيگران،  برخورد  و  تلاقي  و  تماس 

مي‌شود )كريمي‌پور، 1380: 11(. 

4. ويژگي‌هاي سياست خارجي خاورميانة عربي ‌در برابر ايران 
و  درگيري  از  متواتر  خطي  بر  ايران  قبال  عربي ‌در  خاورميانة  خارجي  سياست 
ايران  با  ارتباط  قابل تقسيم است. كشورهاي عربي‌ سياست كيساني در  همكاري 
ندارند و در نتيجه، روابطي كه بيانگر وضعيتي ايده‌آل باشد، رقم نمي‌خورد و در 
منطبق  كشورها  اين  خارجي  سياست  با  مذكور  روش‌هاي  بررسي،  اين  چارچوب 
است. زماني كه با واقع‌نگري درباره سياست‌هاي خارجي كشورهاي عربي‌ صحبت 
ميك‌نيم، اين سياست‌ها متأثر از مؤلفه‌هايي با ثقل‌هاي مختلف است كه در مورد هر 
كشور عربي در زمان‌هاي مختلف، متفاوت است. لذا مي‌توان خط متواتري را تصور 
كرد كه در كي طرف آن سياست‌هايي با ويژگي غالب همگرايي و در طرف ديگر 
آن، سياست‌هايي با ويژگي غالب واگرايي وجود دارد. در عين حال، گروهي ميانه‌ 
با حركتي پاندولي ميان دو طرف اين خط در رفت و آمدند. در گروه اول مي‌توان 
به سوريه اشاره كرد و موضوعات درگيري ميان سوريه و ايران و زمان مطرح شدن 
آنها را محدود ساخت. در گروه دوم سياست‌هاي كشوري چون عراق‌ وارد مي‌شود 
كه درگير جنگي درازمدت با ايران بوده يا مصر كه عادي‌سازي كامل روابطش با 
ايران را تاكنون به تأخير انداخته است. در هر دو مورد هر گونه تلاش براي توسعة 
اما  به دنبال داشته است.  را  يا مخالف طرف مقابل  ايران واكنش متضاد  با  رابطه 
سياست كشورهايي مانند كويت يا بحرين بيانگر سرگرداني كشورهاي كوچك در 
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قبال كشورهاي بزرگ منطقه‌اي‌ـ ايران، عراق و سعودي‌ـ و محاسبات آنها در مورد 
موازنة قواست )مسعد، 1386: 82-83(. 

سياست‌هاي خارجي خاورميانة عربي ‌در قبال ايران داراي ضعفي اساسي است 
و همين مسئله‌ سياست‌هاي مذكور را بيش از پيش در معرض تغيير و عدم ثبات 
چارچوب‌هاي  ايجاد  با  ايران(  )هم‌چنين  عربي‌  كشورهاي  چند  هر  مي‌دهد.  قرار 
اساسيِ تنظيمك‌نندة روابط‌ در سطح دوجانبه )رسمي يا مردمي(، شروع به پشت 
سر گذاشتن اين نكتة منفي كرده‌اند، اما اين جهت‌گيري هنوز در گام‌هاي نخستين 
خود قرار دارد. بايد يادآور شد تعدادي كميسيون اقتصادي ميان ايران و بسياري 
كشورهاي عربي‌ از جمله سوريه، لبنان، اردن و عربستان سعودي شكل گرفته و 
در زمينة تشويق به تجارت و سرمايه‌گذاري مشترك آغاز به كار كرده است؛ چنان 
با مصر تشيكل شده و  انجمن دوستي  با سوريه، قطر و  بازرگانان  انجمن‌هاي  كه 
انجمن دوستي عربي‌ـ ايراني نيز در شرف تأسيس است. در سطح پارلماني نيز گروه 
ايراني وجود دارد. چنين گرايشي در صورت ادامه يافتن و تحيكم شدن  سوري‌ـ 
مي‌تواند شبكه‌اي از منافع و گروه‌هاي سودبرنده از آن و مدافع آن در هر دو سوي 
عربي ‌و ايراني ايجاد كند و دولت‌ها مشكل بتوانند آن را ناديده بگيرند يا به آن زيان 

برسانند )همان، ص 83(. 
اما تحولات جديد در منطقه چه نقشي در نوع روابط آتي طرفين بازي ميك‌ند؟ 
تحولات آني همراه با انقلاب‌ها در اين كشورها مسيري تازه‌ در روابط آتي طرفين 

ترسيم خواهد كرد. 

5. مختصات آينده خاورميانه عربي
جديد  خاورميانه  شكل‌گيري  و  عربي  كشورهاي  بر  حاكم  سنتي  ساختار  تغيير 
منطبق بر خواست ملت‌هاي منطقه را مي‌توان در تحولات اخير منطقه و سقوط 
عربي  كشورهاي  ساير  و  مصر  تونس،  در  عرب  محافظهك‌ار  و  دكيتاتور  رژيم‌هاي 
خاورميانه  ويژگي‌  عمده‌ترين  بي‌بي‌سي(.  تلويزيوني  شبكه  العناني، 1389،  كرد)خليل  مشاهده 
جديد عبارت‌اند از: تغييرات سريع و غير‌قابل پيش‌بيني همراه با افزايش جنبش‌هاي 
امكان  عرب،  محافظهك‌ار  و  توتاليتر  حكومت‌هاي  تغيير  براي  تلاش  و  اجتماعي 
افزايش رشد جريان‌هاي اسلام‌گرا و هويت اسلامي در منطقه، گسترش مطالبات 
مردمي فراتر از مطالبات اقتصادي و معيشتي، تنظيم و تغيير روابط در منطقه با 
غرب طبق معادلات جديد منطقه‌اي، و گسترش جريان‌هاي ضد آمركيايي و ضد 

اسرائيلي در منطقه. 
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6. ضرورت‌ها و زمينه‌هاي بسط حوزة ژئوپوليتكيي جمهوري اسلامي ايران 
در خاورميانة عربي‌

پيشرفت‌هاي  با  تطبيق  منظور  به  دگرگوني  توان  داشتن  در  حكومت  بقاي  رمز 
يا  قانون  با  اين حكم  فكري و سياسي‌ـ اجتماعي در جامعه و جهان نهفته است. 
مقام  در  حكومت،  كي  دارد.  هماهنگي  زنده  پديده‌هاي  تدريجي«  »تكامل  اصل 
اگر  فردي سياسي،  مانند  زنده،  موجودات  از  متشكل  و  )ارگانكي(  زنده  پديده‌اي 
در  تحول  گونه  هر  توانايي  و  فرو‌بندد  زمان  دگرگوني‌هاي  روي  چشم  متعصبانه 
راستاي هماهنگ شدن با گذران تدريجي تكامل را از دست دهد، نارسا و ناكامل 
برجاي مي‌ماند و ادامة اين وضعيت سبب نابودي آن حكومت خواهد شد. نگاهي 
به ساختارهاي سياسي حكومت‌ها در قرن بيستم آشكار مي‌سازد كه حكومت‌هاي 
سنتي تنها در نتيجة پذيرفتن دگرگوني‌ها، با نوگرايي تطبيق يافته و بقاي خود را 
دوام بخشيده‌اند. شايد پادشاهي‌هاي بريتانيا و هند مثال خوبي ‌براي اين حقيقت 
باشند. ساير نظام‌هاي حكومتي سنتي، مانند نظام‌هاي پادشاهي پيشين ايران، با 
ناتواني  علت  به  برمي‌داشتند،  گام  جامعه  اجتماعي  اقتصادي‌ـ  تكامل  براي  اينكه 
در دگرگون كردن خود در راه تكامل از بين رفتند )مجتهدزاده، 1381: 125(. بنابراين، 
جمهوري اسلامي ايران با توجه به تحولات به وجودآمدة پيراموني و منطقه‌اي بايد 
براي بسط حوزة نفوذ و قلمرو ژئوپوليتكيي خود به منظور تأمين اهداف و منافع 
ملي و تماميت ارضي در خاورميانة عربي، ‌ضمن انطباق خود با اين تحولات، براي 
پيشبرد سياست خارجي در راستاي بسط قلمرو ژئوپوليتكيي، محورهاي سياست 

عملي خود را براساس دو محور ضرورت‌ها و زمينه‌ها پيش ببرد. 

7. خاورميانة عربي، تلاقي علايق و منافع 
اغلب واحد‌هاي سياسي خاورميانة عربي در شكل‌هاي عنصري و واحدي يا منطقه‌اي، 
كانون تلاقي علايق و منافع قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي هستند. كانون تلاقي اين علايق 
و منافع را در سه زيرسيستم منطقة خاورميانه كه در ادامه خواهند آمد، به وضوح 
مي‌توان مشاهده كرد. اين زيرسيستم‌ها امروز تحت تأثير مستقيم تحولات تونس به 
ويژه مصر قرار گرفته‌اند و در حال ايجاد تغييرات سريع اجتماعي‌اند، به ‌طوري كه 

اين سه زيرسيستم متأثر از كيديگر در حال تحول‌اند.

الف( حوزة ژئوپوليتيكي خليج فارس
حوزة ژئوپوليتكيي خليج فارس به لحاظ وزن ژئوپوليتكي بين سه حوزة خاورميانة 
عربي‌ در بالاترين سطح قرار دارد. )آن دو حوزة ديگر درياي سرخ و حوزة مديترانة 
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شرقي هستند.( عضويت هفت واحد سياسي شامل 50 درصد واحد‌هاي سياسي 
خاورميانة عربي ‌در آن، ظرفيت بالاي توليد انرژي، داشتن تنگة راهبردي هرمز و... 
آن را در موقعيت مركزي و كانوني دنياي عرب عموماً و جهان اسلام به خصوص 
واحد  هفت  اقتصادي  تعاملات  اتصال  سطح  حوزه  اين  واقع،  در  است.  داده  قرار 
پيوند  اين  است.  جهاني  اقتصاد  سيستم  با  انرژي  منابع  نظر  از  قدرتمند  سياسي 
جهاني  سيستم  براي  امنيتي  تهديدي  فارس  خليج  امنيت  تهديد  مي‌شود  باعث 
محسوب شود. از اين رو، سيستم جهاني به خليج فارس به عنوان تعلق ژئوپوليتكي 
مناطق  به عنوان  به خاورميانه،  مناطقي كه در بخش معروف  ميان  نگاه ميك‌ند. 
ژئوپوليتكي جداگانه و متمايز از ديگران وجود دارند، خليج فارس مدل منحصر به 
فردي از كي منطقه ارائه مي‌دهد. اين منطقه ملت‌هايي را شامل مي‌شود كه از نظر 
فرهنگي متفاوت‌اند، ولي از نظر مشغله‌هاي سياسي، راهبردي و اقتصادي هماهنگي 
ايالات  مناطق حياتي  در شمار  منطقه  اين  )مجتهد‌زاده، 1379: 123(.  دارند  تجانس  و 
متحده و جزو حوزة ژئوپوليتكي و ژئواستراتژكي اروپاي غربي‌ و تأمينك‌نندة اصلي 
نفت آسياي شرقي به ويژه كره و ژاپن است. تنها ظرف دهه‌هاي 83 – 1973 اين 
منطقه 30 درصد نفت مورد نياز ايالات متحده، 60 درصد مصرف نفت اروپاي غربي 
‌و 70 درصد نفت خام ژاپن را تأمين كرده است. اما نيازهاي ايالات متحده به نفت 
خام ‌وارداتي از خليج فارس از دهة 1980 تاكنون به تدريج رو به افزايش بوده است. 

ب( حوزة ژئوپوليتيكي درياي سرخ
كشورهاي عربِ خاورميانة عربي ‌اين حوزة ژئوپوليتكيي شامل يمن، مصر و سودان 
اهميت  از  كانال سوئز  و  باب‌المندب  راهبردي  و  مهم  تنگة  به  علت دسترسي  به 
ژئوپوليتكيي بالايي برخوردارند. )اين حوزه در غرب عربستان قرار گرفته است، لذا 
مي‌توان اين كشور را نيز در زمره كشورهاي اين حوزه به شمار آورد، اما قرار گرفتن 
دو تنگه راهبردي در شمال و جنوب اين منطقه تأثير‌گذاري كشورهاي مشرف بر 
اين تنگه‌ها را بااهميت‌تر كرده است.( مصر به عنوان بزرگ‌ترين و مهم‌ترين كشور 
عربي، مهم‌ترين واحد سياسي اين حوزه محسوب مي‌شود. به همين علت، حوزة 
ژئوپوليتكيي درياي سرخ پس از حوزة ژئوپوليتكيي خليج فارس در خاورميانة عربي 
ژئوپوليتكيي  ويژگي‌هاي  است.  برخوردار  ايران  براي  خاصي  ژئوپوليتكيي  علقة  ‌از 
اين حوزه و تلاقي آن با ارو‌ـ آفريقا و حوزة خليج فارس به آن جايگاه و اهميت 
ژئوپوليتكيي خاصي در سياست‌ها و راهبردهاي قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي 
بخشيده است. اين حوزه براساس نظريه‌هاي ژئوپوليتكيي خاورميانه، جزو مناطق 
قرار  حاشيه‌اي  هلال  وسط  تقريباً  نيز  سرخ  درياي  مي‌شود.  محسوب  حاشيه‌اي 
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رقابت شديد  نظام دوقطبي ‌صحنه  در  درياي سرخ  دليل،  به همين  است.  گرفته 
آمركيا و شوروي بود. در ميان تمام مناطق جهان سوم، خاورميانه و حوزة درياي 
سرخ بيشترين اهميت را براي شوروي داشتند. هدف اصلي شوروي از حضور در اين 
منطقه كاهش نفوذ غرب و افزايش نفوذ خود بود. عبور‌ ترانزيتي و برقراري ارتباط 
ناوگان‌هاي دريايي در درياي سياه، مديترانه و اقيانوس هند هدف ديگر شوروي بود. 
)جعفري ولداني، 1384: 24- 23(. موقعيت ژئوپوليتكيي حوزة درياي سرخ در نظام دوقطبي 
‌سبب شده بود كشورهاي اين منطقه درگير رقابت‌هاي قدرت‌هاي بزرگ شوند. در 
دهة 1970 نفوذ آمركيا در مصر و سومالي افزايش يافت )همان، ص 24(. همان‌طور كه 
بيان شد، مصر به عنوان بزرگ‌ترين و مقتدرترين دولت حوزة ژئوپوليتكيي درياي 
سرخ تأثير بسزايي در ثبات و آرامش اين منطقه دارد. از اين رو، در راهبردهاي نظام 
جمهوري اسلامي ايران در راستاي بسط قلمرو ژئوپوليتكيي خود، حوزة درياي سرخ 
حائز اهميت است. در ادامه به نوع روابط جمهوري اسلامي ايران با مصر، تحولات 
جديد منطقه و فروپاشي رژيم اقتدارگراي مصر و تغيير در نوع نگاه حاكمان آينده 

مصر در نوع روابط با ايران مي‌پردازيم. 

‌ـ مصر
مصر كه قديمي‌ترين و احتمالاً منسجم‌ترين دولت خاورميانه است، درجة بيشتري 
از  بسياري  تاريخ  كه  حالي  در  دارد.  سياسي  كيپارچگي  و  فضايي  پيوستگي  از 
كشورهاي عرب خاورميانه به دهه‌ها قابل اندازه‌گيري است، عمر مصر به چندين 
هزاره مي‌رسد. مقايسة تجربة ملت‌سازي مصر با كشورهايي مانند كويت، عراق و 
ميلاد جامعة  قبل  است، چون مصر 3400 سال  كاري گستاخانه  عربستان  حتي 
كيي  مهد  اداره مي‌شد. مصر  واحد  بود كه تحت حكومتي  سياسي شناخته‌ شده 
نيست كه مصري‌ها آگاهي كامل  از قديمي‌ترين تمدن‌هاي جهان است. بي‌دليل 
از ريشه‌هاي فرعوني خود دارند و پيوندهاي ميان مردم و دولت محكم است. در 
نتيجه، ناسيوناليسم محلي مصر نيروي قوي ايدئولوژكي به شمار مي‌رود و اين خود 
به تمايز مصر از بقية كشورهاي عربي‌ كمك ميك‌ند )درايسدل و بلكي، 1374: 241(. مصر 
مركز جاذبة جهان عرب است و همين مسئله هويت آن را تا حدودي پيچيده و 
مخدوش مي‌سازد. مصر با جمعيتي دو برابر دومين كشور بزرگ عربي )مراكش(، 
مركز سياسي و فرهنگي عرب است. در نتيجه اغلب بر سر اين مسئله كشمكش 

است كه هويت مصري ‌آن بايد ارجح باشد يا هويت عربي آن.
ايران و مصر به عنوان دو كشور تأثيرگذار و مهم خاورميانه از گذشته‌هاي دور 
با همديگر مراوده داشته و در ايجاد صلح و ثبات در جهان اسلام نقشي حياتي ايفا 
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كرده‌اند. البته مناسبات دو كشور پس از وقوع انقلاب اسلامي به تيرگي گراييد. در 
طول دهه‌هاي اخير نيز شاهد افت‌و‌خيزهاي بسيار در مناسبات في‌مابين بوده‌ايم. 
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر پاية تقدم همكاري با كشورهاي اسلامي، 
غيرمتعهد و جهان سومي استوار است. در اين بين، مصر در دنياي اسلام و در سطح 
بين‌الملل از منزلت ژئوپوليتكيي بسيار برجسته‌اي برخوردار است. با توجه به اين 
جايگاه، ايران و مصر به عنوان دو ركن تمدن غرب آسيا و شمال آفريقا مي‌توانند 
بيشترين نقش را در تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي به ‌ويژه در جهان اسلام ايفا 
كنند. نقش ايران در منطقة خليج فارس، آسياي مركزي و قفقاز بي‌بديل است و 
مصر در جهان غرب و شمال آفريقا نقشي محوري دارد. مصر به عنوان نقطة تلاقي 
آفريقا، اروپا و ايران، دريچة ورود به آسيا به شمار مي‌رود. هم‌چنين تسلط دو كشور 
بر دو آبراه مهم و حياتي جهان شامل كانال سوئز و تنگة هرمز، جايگاهي راهبردي 

براي دو كشور رقم زده است. 
تحولات و  با تغيير مؤلفه‌هاي عمده اغلب دست‌خوش  ايران  و  روابط مصر 
نوساناتي بوده است. فقط در برخي مقاطع به دليل ديدگاه‌هاي كيسان حاكمان 
در قبال مسائل بين‌المللي و منطقه‌اي، نزدكيي و همسويي دو كشور به كيي از 
و هماهنگ نخبگان سياسي تهران و  قطب‌هاي قدرت جهاني و برداشت كيسان 
قاهره از ماهيت نظام بين‌الملل، مناسبات مستحكم و پايداري به دنبال داشته است. 
با به قدرت رسيدن جمال عبدالناصر و هم‌پيماني شاه ايران با رژيم صهيونيستي 
روابط دو كشور به تيرگي كامل انجاميد. در تابستان 1329 ش. جمال عبدالناصر 
در پي نطق شديداللحن عليه حكومت شاه دستور قطع رابطة سياسي با تهران را 
به دليل هم‌پيماني شاه با اشغالگران صهيونيست صادر كرد. با مرگ ناصر جنگ 
سرد ميان دو كشور پايان يافت و با روي كار آمدن انور سادات فرصت بزرگي براي 
نزدكيي دو كشور فراهم شد. شاه از موافقت‌نامة  1975سينا و مطابق آن قرارداد 
كمپ ديويد ميان اسرائيل و مصر استقبال كرد. وقوع انقلاب اسلامي و چرخش 
مواضع و ديدگاه‌هاي ايران در برابر تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي، امضاي قرارداد 
كمپ ديويد و سفر محمدرضاشاه پس از فرار از ايران به مصر باعث تغيير رفتار 
دو كشور در قبال كيديگر شد و روابط سياسي دو كشور در اول ارديبهشت 58 به 
فرمان امام خميني)ره( قطع گرديد. اين روابط در چند دهة اخير به رغم تلاش‌ها‌ي 
دوسويه با فراز و نشيب‌هايي همراه بوده است. اتهامات دو كشور به كيديگر مبني بر 
حمايت ايران از گروه‌هاي جهادي و مداخله در مسائل خاورميانه به‌ ويژه فلسطين 
و دخالت مصر در حوزة خليج فارس و طرح ادعاي واهي در مورد جزاير سه‌گانة 

ايران، بر مشكلات موجود افزوده است )مظاهري 1388: 182(.
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در تبيين تضادهاي موجود در سياست خارجي دو كشور به عوامل مختلفي 
چگونگي موقعيت جغرافيايي  برمي‌خوريم كه در اين مسائل تأثيرگذار بوده‌اند. 
عاملي مؤثر است. ايران و مصر موقعيتي ويژه دارند كه سبب جلب توجه قدرت‌هاي 
بيگانه و كشورهاي منطقه شده است. از طرفي، هر دو سردمدار نهضت‌هايي بود‌ه‌اند 
و هر دو پاي‌بند اعتقادات و  كه محيط اطراف خود را تحت تأثير قرار داد‌ه‌اند 

ارزش‌هاي انقلابي ‌خويش‌اند )همان، ص 183(.
موج مردمي ايجادشده در تغيير رژيم مبارك چنانچه موجب شكل‌گيري نظامي 
مردمي و دموكراتكي شود، بي‌ترديد بازتابي بسيار گسترده‌ در كشورهاي عربي ‌در 
منطقه خواهد داشت، زيرا پديده‌هاي جهان عرب عمدتاً از مصر سرچشمه گرفته‌اند. 
بنابراين، تحولات سياسي‌ـ اجتماعي مصر بالطبع تمام كشورهاي منطقه را تحت 

تأثير قرار مي‌دهد )شيخ السلام، 1389: 2(.
طرف سوم قضيه، عربستان سعودي است. اين رژيم از كي سو، نگران قدرت 
و  نگراني‌ها  از  بخشي  ديگر،  سوي  از  و  است  منطقه  در  رقيب  عنوان  به‌  ايران 
نظام‌هاي  گريبان‌گير  امروز  كه  است  داخلي  مسائل  متوجه  دل‌مشغولي‌هايش 
پادشاهي و مطلقه در منطقه شده است. خاندان سعودي كه در سه دهه خصومت 
ايران و رژيم مبارك برنامه‌ريزي كرده بودند، اينك با فروپاشي رژيم مصر و ترس 
فراگير شدن دومينوي انقلاب‌هاي مردمي در كشورهاي عربي ‌نگران افزايش نفوذ 
و قدرت ايران در منطقه‌اند. بر اين اساس، وزن ژئوپوليتكيي ايران در حال افزايش 
است، زيرا حوزه نفوذ عربستان در منطقه تعديل و به سطح داخلي معطوف شده 
است تا خارجي. بي‌‌توجهي به اين مسئله ممكن است تغييراتي سريع و آني را در 
اين كشور به وجود آورد؛ چنان ك‌ه در ساير كشورهاي عربي ‌منطقه در حال وقوع 
است. اين مسئله به‌هيچ‌وجه مطلوب رياض نيست. مصر كه دوران‌ گذار را سپري 
ميك‌ند، با مشكلات اقتصادي و اجتماعي بسياري روبه‌روست. به نظر مي‌رسد اين 
كشور سياست خصومت‌آميز گذشته خود را در قبال ايران كنار خواهد گذاشت و 
شاهد نزدكيي روابط اين دو قدرت بزرگ جهان اسلام خواهيم بود. البته نمي‌توان از 
چالش‌هاي موجود كه طي سي سال گذشته به وجود آمده است، چشم‌پوشي كرد.

خلأ قدرت منطقه‌اي ناشي از تحولات مصر به نوعي موجب افزايش همگرايي 
را كاهش  ايران، ‌تريكه و سوريه در منطقه خواهد شد و نقش عربستان سعودي 
دليل  به  كه  اسلام‌اند  جهان  گسترده  بال  دو  مصر  و  ايران  طرفي،  از  داد.  خواهد 

ويژگي‌هاي بارزي كه دارند به هم مرتبط مي‌شوند )مظاهري، 1388: 54(.
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ج( حوزة ژئوپوليتكيي درياي مديترانة شرقي
را  فلسطين  و  لبنان  سوريه،  اردن،  كشورهاي  مديترانه  ژئوپوليتكيي  زيرسيستم 
دربرمي‌گيرد. ايران به عنوان قدرت پيراموني اين زيرسيستم به شمار مي‌رود. مصر 
عرب،  اتحادية  و  آفريقا  شمال  مديترانه،  شرق  تحولات  در  بارز  نقش  به  توجه  با 
جايگاهي ويژه در سياست خارجي ايران دارد؛ چنان كه ايران به دليل جايگاه ممتاز 
دارد.  نقشي  بودن، چنين  آسياي مركزي  به  ورود  دروازة  و  فارس  خود در خليج 
حوزة  آفريقا،  اروپا‌ـ  به  دسترسي  علت  به  نيز  مديترانه  درياي  ژئوپوليتكيي  حوزة 
ژئوپوليتكيي خليج فارس و كانال سوئز از جايگاه ژئوپوليتكيي بالايي برخوردار است. 
در سياست‌هاي عربي ‌شرق مديترانه، ايران جديد كي تازه‌وارد است. ‌ترديدي 
نيست كه امپراتوري كهن هخامنشي و حتي ساسانيان روزگاري به تناوب بخش‌هايي 
شهرهاي  فرهنگي  حوزة  داشته‌اند.  خود  سيطرة  زير  را  شرقي  مديترانة  از  وسيع 
بزرگي از قبيل قاهره و دمشق نيز با حيات فرهنگي ايراني‌ـ اسلامي در تماس بوده 
است. اما ايران طي چند قرن گذشته تا زمان محمدرضا پهلوي، آخرين شاه ايران، 
از هرگونه درگيري سياسي در اين منطقه بركنار بوده است. در خاورميانة عربي، 
پيوندهاي فرقه‌اي، مذهبي ي‌ا اعتقادي غالباً به كانون هويت انسان بسيار نزد‌كيتر 
از كشور اوست. لذا اجتماع قابل احترام و بزرگ شيعيان لبنان، دستك‌م به مدت 
چهار قرن، در منظومة اجتماعات شيعه در اطراف و اكناف خاورميانه جايگاهي بلند 
داشته است. صفويان كه در قرن شانزدهم آيين تشيع را در سراسر ايران رسميت 
روحانيون  كه  گستردند  وسيع  چنان  عرصه‌اي  در  را  خود  الهياتي  تور  بخشيدند، 

شيعة سراسر جهان را در خود جاي مي‌داد. 
تحولات جديد در لبنان و قدرت يافتن جريان 8 مارس به رهبري حزب‌الله و 
قدرت گرفتن حماس در سرزمين‌هاي اشغالي به علت تحولات اخير منطقه موجب 
افزايش نفوذ قدرت جمهوري اسلامي در اين منطقه شده است. با توجه به تحولات 
اخير در لبنان و تحولات فلسطين و پيشي گرفتن نفوذ حماس به دليل حذف رژيم 
مبارك در جناح غربي ‌آن و آزادي عمل آنها در مقايسه با گذشته و از همه مهم‌تر 
سقوط حسني مبارك به ‌عنوان اصلي‌ترين چالشگر حضور ايران در شمال آفريقا، 
قدرت ايران در مديترانه شرقي افزايش يافته است. مصر كه پس از انقلاب اسلامي 
روابط ديپلماتكي رسمي با ايران نداشت، همواره به‌ عنوان كيي از عوامل تضعيف 
رژيم  ايراني‌ـ  رژيم ضد  اين  رفتن  بين  از  با  ميك‌رد.  عمل  ايران  منطقه‌اي  قدرت 
مبار‌كـ شاهد بسط ژئوپوليتكيي ايران در منطقه هستيم. تأثير تحولات منطقه بر 
سياست خاورميانه‌اي ايران مشهود است، زيرا در مصر نظامي سقوط كرد كه بخشي 

از سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمركيا را تأمين ميك‌رد. 



ستان  1389
ت /  سال سوم / شماره نهم  -  زم

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی - پژوه

100

تجزيه و تحليل 
راستاي بسط  زيرسيستم خاورميانة عربي در  اولويت‌بندي سه  و  ارزش‌گذاري  در 
بزرگ‌ترين  كه  فارس  خليج  ژئوپوليتكيي  حوزة  مسلماً  ايران،  ژئوپوليتكي  قلمرو 
مخزن انرژي جهان به شمار مي‌رود، اهميتي بي‌بديل در جايگاه و وزن ژئوپوليتكيي 
ايران دارد و در اولويت نخست بسط قلمرو و نفوذ در خاورميانة عربي قرار مي‌گيرد. 
اسلامي  جمهوري  راهبرد  در  فارس  خليج  ژئوپوليتكيي  حوزة  اهميت  دلايل  از 
ايران عبارت‌اند از: علايق ژئوپوليتكيي، تعلق خاطر به عنوان عضو سيستم، اهميت 
راهبردي تنگة هرمز، مهم‌ترين و بزرگ‌ترين مخزن نفتي جهان، اشتراك منافع با 
ساير كشورهاي سيستم و نيازهاي متقابل منطقه‌اي )حمل ‌و نقل و ارتباطات و...(. 
اين  فارس، جزو جداناشدني  قدرتمندترين كشور حوزة خليج  عنوان  به  ايران 
سيستم محسوب مي‌شود كه امنيت خود را به‌ طور بسيار مؤثري تحت تأثير فضاي 
سياسي‌ـ امنيتي حاكم بر اين سيستم مي‌بيند. بنابراين، دور از منطق، واقعيت‌ها و 
در تقابل با اصول استراتژي ژئوپوليتكيي خواهد بود اگر بخواهد چشم روي وقايع 
اين حوزه ببندد و امنيت ملي و تماميت ارضي خود را وراي اين حوزه و فضاي 
پيراموني جست‌وجو كند. با اين حال، همان‌طور كه سابقه و يافته‌هاي تحقيق نشان 
مي‌دهد، جمهوري اسلامي ايران در مورد سياست‌هاي خود در حوزة ژئوپوليتكيي 
روبه‌روست.  چالش  با  خاورميانه  مناطق  مسائل  بسياري  در  حتي  و  فارس  خليج 
از  ايران و منطقة عربي‌ خاورميانه بيش  بنابراين، دل‌مشغولي ژئوپوليتكيي واقعي 
جهاني بودن منطقه‌اي است، زيرا اختلاف‌هاي سياسي طولاني و رقابت‌هاي سنتي 
مناسبات ميان دولت‌ها را سخت تحت تأثير قرار مي‌دهد. تعدد ديدگاه‌هاي سياسي 
و برداشت‌هاي ژئوپوليتكيي ايران و دولت‌هاي منطقه عربي، خاورميانه را در طراحي 
بر استراتژي ژئوپوليتكيي كه منافع دو طرف  و تدوين راهبردي اصولي و مبتني 
براي  زمينه  لذا  است.  كرده  روبه‌رو  عظيم  چالشي  با  كند،  تأمين  بلندمدت  در  را 
قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي فراهم است كه فضاي غالب موجود را دستاويز 

قرار دهند و از آن سوءاستفاده كنند.
رقابت‌هاي ايدئولوژكيي حاكم بر روابط كشورهاي منطقه، وضع سياسي حاكم 
از  بسياري  رو،  اين  از  است.  كرده  متأثر  را  كشورها  سياسي  جغرافياي  فضاي  بر 
مشكلات دولت‌هاي حاكم در اين كشورها با اقليت‌هاي قومي و مذهبي‌‌شان است، 
زيرا قدرت‌هاي رقيب منطقه در عرصة سياست خارجي در مقابل هم كم مي‌آورند، 
و از اقليت‌هاي قومي و مذهبي براي به چالش كشيدن طرف مقابل نهايت استفاده 
را ميك‌نند. تنها مطالعة اوضاع سياسي و تحولات چشم‌گير خاورميانه و حوزه‌هاي 



101

خور
 در

مد
مح

ر / 
رپو

تيا
 بخ

لي
ر ع

دكت
ر/ 

ي‌پو
 عل

س
عبا

 / 
ير

اخ
ت 

ولا
تح

بر 
د 

أيك
ا ت

ي ب
عرب

نه 
ميا

ور
خا

در 
ن 

يرا
ي ا

كي
ليت

وپو
 ژئ

سط
ي ب

ت‌ها
ور

ضر

پيراموني ايران كافي است كه دولت به راه‌حلي راهبردي در فضاي سياسي حاكم  
بينديشد؛ به خصوص كه حضور بازيگران فرامنطقه‌اي از جمله ايالات متحده، جوي 
تنش‌آلود و پرمخاطره براي امنيت ملي و تماميت ارضي كشورهاي منطقه به ويژه 
ايران فراهم آورده است. دولت به منظور نيل به اهداف و منافع ملي كه سرلوحة آنها 
حفظ و تأمين بقاي ملي است، بايد در روابط خارجي كشورهاي خاورميانه به ‌طور 
اعم و خاورميانة عربي ‌به ‌طور اخص جايگاهي مناسب و در‌ شأن جمهوري اسلامي 
ايران پيدا كند. براي رسيدن به اين مهم بايد پيش از بررسي هر سناريو يا گزينة 
راهبردي، بر پذيرش اصل برتري علايق و منافع ملي بر هر علاقه و منفعت خارجي 
ديگري صحه‌ گذاشت، چون مبنايي است كه اساس نظام جهاني مبتني بر دولت‌ـ 
ملت را تشيكل مي‌دهد. با توجه به ماهيت دولت‌هاي منطقه كه اساساً ايدئولوژكي 
و غير‌دموكرات‌كياند، جمهوري اسلامي ايران براي اينكه بتواند در عرصه سياست 
داخلي و خارجي كمترين آسيب و ضرر را متحمل شود، نيازمند بازنگري عمده‌ در 

حوزة سياست داخلي و خارجي خويش است. 
 در حوزة سياست خارجي، يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد بيشترين دل‌مشغولي 
سياسي و ژئوپوليتكيي ايران بايد در حوزة ژئوپوليتكي خليج فارس باشد. علت آن 
اهميت بي‌بديل اين حوزه و علقه‌هاي ژئوپوليتكيي ايران در اين منطقه، به خصوص 
با آن است. ايجاد هر بحراني در اين حوزه و فضاي  تلاقي و مجاورت جغرافيايي 
سياسي حاكم بر آن امنيت ملي و تماميت ارضي كشور را متأثر خواهد كرد. با توجه 
به شرايط اين حوزه از خاورميانة عربي ‌و مقابله با بحران‌ها و چالش‌هاي ژئوپوليتكي 
ايران در اين  و هم‌چنين غلبه بر انسداد ژئوپوليتكيي كه در راستاي تأثير‌گذاري 
زيرسيستم و بقية زيرسيستم‌هاي خاورميانة عربي ‌به وجود آمده است، جمهوري 
اسلامي ايران براي گستردن بازوهاي ژئوپوليتكيي خود در خاورميانه بايد به دنبال 

متحدي تاكتكيي در زيرسيستم ديگري از منطقة خاورميانة عربي ‌باشد. 
از اشغال عراق در وضعيتي قرار  ايران پس  به نظر مي‌رسد جمهوري اسلامي 
گرفته است كه از كي سو به دلايل ايدئولوژكيي نمي‌تواند با آمركيا همراهي كند و 
از سوي ديگر، به دلايل ژئوپوليتكي و ژئواستراتژكي، گوشه‌گيري و كنار كشيدن را 
غيرممكن مي‌بيند. بنابراين، ايران چاره‌اي جز مخالفت با نظام بين‌المللي ت‌كقطبي 
‌نخواهد داشت )حاجي يوسفي، 1383: 193(. با وجود چشم‌انداز بارز حضور و رقابت قدرت‌ها 
در اين منطقه، ايران، عراق و عربستان به عنوان سه قدرت اصلي ساحل اين دريا، 
نه تنها نتوانسته‌اند به تفاهمي اصولي براي كنترل منطقه بدون ايالات متحده دست 
يابند، بلكه با تشديد خصومت‌ها بر پيچيدگي اوضاع ژئوپوليتكي منطقه افزوده شده 
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است )كريمي‌پور، 1380: 205(. از اين رو، در حوزة ژئوپوليتكيي درياي سرخ و كرانه‌هاي 
مديترانة شرقي تنها كشوري كه مي‌تواند اين قابليت مهم ژئوپوليتكيي را براي ايران 
عرضه كند، مصر است. از ديد ژئوپوليتكي صرف، ايران در مديترانة شرقي و حوزة 
درياي سرخ به پاره‌سنگ‌هايي در مقابل قدرت عراق و عربستان سعودي نياز دارد.

عواملي كه باعث مي‌شود مصر بين كشورهاي عربي‌حوزة درياي سرخ و درياي 
ايران در خاورميانة  براي بسط ژئوپوليتكيي  مديترانة شرقي كشوري مهم و مؤثر 

عربي باشد، عبارت‌اند از:
‌ـ از بين رفتن رژيم ضد ايراني حسني مبارك در مصر و امكان روابط مجدد 

ايران با مصر؛
‌ـ مصر به دليل نقش بارز در تحولات شرق مديترانه، شمال آفريقا و اتحادية 
عرب، جايگاهي ويژه در سياست خارجي ايران دارد. ايران نيز به دليل جايگاه ممتاز 
در خليج فارس، دروازة ورود به آسياي مركزي و عضويت فعال در سازمان كنفرانس 

اسلامي چنين نقشي براي مصر ايفا ميك‌ند. 
‌ـ دو كشور داراي بزرگ‌ترين ملت‌هاي منطقه و تمدن بزرگ و كهن در جهان 
بود.  دو كشور  اين  به  متعلق  مدرن‌ترين سيستم‌هاي حكومتي  تاريخ  در  هستند. 
ازسرگيري روابط ميان مصر و ايران باعث برداشتن گام‌هاي بسيار بلندي در مسير 

اقتصاد، فرهنگ و سياست دو طرف خواهد شد. 
‌ـ مسئله فلسطين و ديدگاه دو كشور دربارة چگونگي رابطه با اسرائيل و صلح 
اين مسئله هم‌زمان  است.  و مصر  ايران  روابط  در  كليدي‌ترين مسئله  خاورميانه، 
با سقوط مبارك و باز شدن مرزهاي مصر روي سرزمين‌هاي اشغالي نمود يافت. 
البته نبايد كاملًا خوش‌بين به اين مسئله نگاه كرد، زيرا بخشي از نيروهاي مصري 
طرفدار رژيم قبلي ممكن است در آينده هم‌چنان قدرت را در دست داشته باشند. 
از طرف ديگر، به علت فشارهاي آمركيا ممكن است سياست خارجي مصر تحت 

تأثير قرار گيرد.
‌ـ مخالفت با نفوذ روزافزون عربستان، دفاع ايران و مصر از خاورميانه‌اي عاري از 
سلاح هسته‌اي و ديدگاه كيسان در قبال مسئله سودان از نقاط مشترك ديگر است. 
اختلاف شيعه و سني در جهان عرب كيي از نگراني‌هاي دولت قبلي مصر بوده است 

كه طبيعتاً در آينده شاهد روابط روزافزون با دولت جديد مصر خواهيم بود. 
ايران و مصر علايق ژئوپوليتكي مشترك در سه حوزة خليج فارس، درياي  ‌ـ 
سرخ و درياي مديترانة شرقي دارند. مصر و عربستان به علت رقابت بر سر رهبري 
دنياي عرب، رقيب ژئوپوليتكيي در نفوذ به كشورهاي دنياي عرب و جهان اسلام 



103

خور
 در

مد
مح

ر / 
رپو

تيا
 بخ

لي
ر ع

دكت
ر/ 

ي‌پو
 عل

س
عبا

 / 
ير

اخ
ت 

ولا
تح

بر 
د 

أيك
ا ت

ي ب
عرب

نه 
ميا

ور
خا

در 
ن 

يرا
ي ا

كي
ليت

وپو
 ژئ

سط
ي ب

ت‌ها
ور

ضر

از علايق ژئوپوليتكيي  به نحوي مطلوب  ايران و مصر مي‌توانند  بنابراين،  هستند. 
در حوزه‌هاي مختلف خاورميانه و موانع ژئوپوليتكي مشترك در راستاي بسط و 
منظور  به  بالا  توانايي‌هاي  هم‌چنين  مشترك،  تهديدهاي  و  نفوذ  حوزة  گسترش 
با تغييرات  اين وضعيت  تأثير‌گذاري در حوزه‌هاي مورد نفوذ خود استفاده كنند. 
سريع در مصر و گريبان‌گير شدن دو كشور در زماني بلندتر، فضا و وسعت عمل 

بيشتري را در اختيار مصر قرار خواهد داد.
تمام  به  برتري محسوس نظامي نسبت  از جمله  به دلايل مختلف،  اسرائيل  ‌ـ 
همسايگان عرب خود، برخورداري از تسليحات كشتار جمعي و اختلافاتش با اعراب 
بر سر مسئله فلسطين، اصلي‌ترين تهديد نظامي خارجي براي مصر است. »به رغم 
اينكه سه دهه از واپسين نبرد ميان دو كشور مي‌گذرد و طرفين در حالت صلح به 
سر مي‌برند، روابط آنان هيچ‌گاه تفاهم‌آميز نبوده است. به همين دليل، صاحب‌نظران 
مسائل اعراب و اسرائيل صلح اسرائيل و مصر را به »صلح سرد«1 تشبيه كرده‌اند. در 
هر دو كشور گروه‌هايي رادكيال مواضع تندي نسبت به كيديگر دارند؛ چنان كه در 
1996 روزنامة الأهرام رزمايش نظامي به نام »عمليات بدر« را هشداري به اسرائيل 
دانست. پايان جنگ ضرورتاً به معناي دستيابي‌ به صلح و تحصيل صلح ضرورتاً به 
معناي پايان جنگ نيست. چنين تهديد‌هايي نشان مي‌دهد كه مصريان هنوز خود 
را با حق اسرائيل براي دولت‌سازي وفق نداده‌اند، بلكه تنها پيمان صلح را به علت 
قدرت نظامي اسرائيل تحمل ميك‌نند )حسيني و ديگران، 1381:508 – 507(. با روي كار 
آمدن دولتي دموكراتكي و احتمال افزايش قدرت اسلام‌گرا‌ها در قالب اين دولت، 
بسياري از مواضع مصر و اسرائيل در تضاد با هم قرار خواهند گرفت؛ چنان كه با 
فروپاشي دكيتاتوري مبارك كيي از اولين اقدامات دولت نظامي جديد باز كردن 

گذرگاه‌هاي مصر بوده است كه با مخالفت اسرائيل روبه‌رو شد.
است. خاندان سعودي  منطقه  در  ايران  يافتن  قدرت  نگران  عربستان سعودي 
كه در سه دهه براي خصومت ايران و رژيم مبارك برنامه‌ريزي ميك‌ردند، اكنون 
در  مردمي  انقلاب‌هاي  دومينوي  شدن  فراگير  از  ترس  و  مصر  رژيم  فروپاشي  با 
كشورهاي عربي ‌نگران افزايش نفوذ و قدرت ايران در منطقه هستند. بايد توجه كرد 
نزدكيي ايران و عربستان پس از وقايع 11 سپتامبر و سقوط صدام، بيشتر تعارفي و 
شعاري بوده است، زيرا دو كشور رقيبي سرسخت و ايدئولوژكي محسوب مي‌شوند. 
از اين رو، نزدكيي ايران و عربستان به كيديگر موقتي و به علت حضور ايالات متحده 
در عراق و خليج فارس است نه درك واقعي از منافع ملي مشترك. عراق نيز به 
از سه قطب قدرت در خليج فارس، هميشه تهديد واقعي و ملموس  عنوان كيي 
1  . Cold Peace



ستان  1389
ت /  سال سوم / شماره نهم  -  زم

شی آفاق امنی
فصلنامه علمی - پژوه

104

براي ايران بوده است. در نتيجه، ايران براي دستيابي ‌به منافع ملي در خاورميانه‌ 
عربي بايد ضمن پيگيري سياستي مسالمت‌آميز و فعال، منطقة ژئوپوليتكيي خليج 
دليل حضور  به  كند.  حفظ  خود  ژئوپوليتكيي  علقة  مهم‌ترين  عنوان  به  را  فارس 
ايران ايجاد كرده است، كشورمان  ايالات متحده كه محدوديت‌هايي براي  پررنگ 
براي گسترش ژئوپوليتكيي خود در حوزه‌ مديترانه‌ شرقي بايد با نزدكيي و همكاري 
مصر، سرمايه‌گذاري لازم را انجام دهد. پيش‌زمينة نيل به اهداف در عرصة سياست 
سياست  و  فارس  خليج  ژئوپوليتكيي  حوزة  در  نرم  سياست  از  استفاده  خارجي 

نزدكيي مصر در حوزه‌ شرقي درياي مديترانه است. 
به نظر مي‌رسد مصر در حال سپري كردن دوران‌ گذار انقلاب است. لذا احتمال 
دارد همكاري‌هاي مصر و ايران به سرعت موجب حضور مؤثر مصر نشود، چون با 
نه  است  مصالح سياسي  براساس  بيشتر  كه  عربستان  و  ايران  بين  روابط  نزدكيي 
مصالح ژئوپوليتكيي، ايران به منظور همكاري با مصر ‌بايد شرايط عربستان به عنوان 
رقيب مصر را در نظر بگيرد. با اين حال، اين وضعيت امروز تضعيف شده و عربستان 
بيش از آنكه درگير و سرگرم تنظيم روابط بين ايران و مصر باشد، به مسائل داخلي 
خود توجه نشان مي‌دهد و به احتمال زياد عربستان بر مواضع معتدل‌تر مبني بر 
اندازه‌ حقيقي خود و بدون نظر ايالات  همكاري منطقه‌اي باز خواهد گشت و در 
انقلاب‌هاي  كه  افتاد  خواهد  اتفاق  زماني  تنها  امر  اين  خواهد شد.  ظاهر  متحده، 
زودگذر و آني گريبان‌گير اين كشور نشود. در صورت تحقق اين جريانات، معادلات 

منطقه‌اي به گونه‌اي ديگر رقم خواهد خورد. 

نتيجه‌گيري و پيشنهادها
براساس يافته‌هاي تحقيق، جمهوري اسلامي ايران با توجه به فضاي سياسي غالب 
بر مناطق پيراموني و منطقة خاورميانة عربي، به خصوص حوزة ژئوپوليتكيي خليج 
فارس و منافع و علايق ژئوپوليتكيي كه در خاورميانه دارد، بايد بتواند در عرصة 
سياست داخلي و سياست خارجي كمترين آسيب و ضرر را متحمل شود. با توجه 
به ماهيت دولت‌هاي منطقه كه اساساً ايدئولوژكي و غير‌دموكرات‌كياند، ايران بايد 
بازنگري عمده‌اي در حوزة سياست داخلي و خارجي خود اعمال كند. بايد ارتباطي 
منطقي و اصولي بين سياست داخلي و سياست خارجي خود برقرار سازد، زيرا بنيه 
و اصل تدوين راهبردهاي پايه‌اي سياست داخلي و سياست خارجي بر بقاي ملي 
است كه خود در گرو اهداف و منافع ملي است. از اين رو، اصول حاكم بر سياست 
داخلي و خارجي هر كشوري بايد مكمل هم باشند تا دولت به منظور تأمين اهداف 
با مشكل مواجه نشود. در اين راستا، دولت‌ها در سياست داخلي و  و منافع ملي 
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خارجي تنها در حوزة عمل تفاوت دارند. به عبارت ديگر، سياست داخلي تأمين 
اهداف و منافع ملي در چارچوب مرزهاي كشور و سياست خارجي پيگيري و تأمين 
همان اهداف و منافع ملي در نظام بين‌المللي و سيستم جهاني است. بنابراين بايد 
كلي  محتواي  و  اصول  لحاظ  تناسبي ‌به  كشورها  خارجي  و  داخلي  سياست  بين 
باشد تا سياست‌هاي جاري در عرصة داخلي و خارجي برش لازم را براي ملت و 
نيز جوامع بين‌المللي داشته باشد. در اين راستا حكومت‌ها بايد ابتدا از حمايت‌هاي 
ملي در مورد سياست‌ها و راهبردهاي مدون خود برخوردار باشند. از آنجا كه ايالات 
متحده و برخي كشورهاي عرب منطقه جمهوري اسلامي ايران را در بسط قلمرو 
يافته‌هاي  اساس  بر  مي‌دهند،  قرار  فشار  تحت  عربي  خاورميانه  در  ژئوپوليتكيي 
پژوهش، ايران براي حفظ بقا، تماميت ارضي و منافع ملي نبايد آسيب و ضرر جدي 
متحمل شود، بلكه بايد در معادلات منطقه به عنوان بازيگري فعال همراه با سياست 

نرم نقش ايفا كند.
جمهوري اسلامي بايد ضمن حفظ موقعيت خود براساس واقعيات ژئوپوليتكيي 
همراه با اتخاذ سياست مشاركت در درون، و گفتمان اسلام‌محور در بيرون، ضمن 
بسط نفوذ در حوزه‌هاي مديترانه‌ شرقي و درياي سرخ با تحرك بخشيدن به مصر 
و تعامل با آن كشور در خاورميانه، به تعديل تدريجي و جبري وزن عربستان در 

معادلات پردازد و نبست به بسط حوزه‌ ژئوپوليتكيي خود در منطقه توفيق يابد. 
ديني،  مردم‌سالاري  دكترين  بود:  خواهد  چنين  تحقيق  اين  نهايي  آموزه‌هاي 

راهبرد آرامش فعال در خليج فارس و تشركي مساعي با مصر. 
در ارتباط با فروپاشي نظام‌هاي دكيتاتوري منطقه دو نظريه عمده وجود دارد: 
عده‌اي از نظريه‌پردازان معتقدند با فروپاشي نظام‌هاي محافظهك‌ار و مستبد گروه‌هاي 
در  دموكراسي  رشد  با  دارند  عقيده  برخي  مقابل،  در  كرد.  خواهند  رشد  اسلامي 
منطقه طبقه روشن‌فكر غير‌مذهبي ‌رشد خواهند كرد. به هر حال، هر كدام از اين 

گروه‌ها نوع روابط آمركيا را در منطقه به چالش ميك‌شند. 
با توجه به محبوبيت گروه‌هاي اسلام‌گرا در نظام‌هاي محافظهك‌ار عربي مطمئناً 
آنها در روندي دموكراتكي نامزدهاي اصلي براي رسيدن به قدرت‌اند. آنان چالش‌هاي 
زيادي براي آمركيا و منافع اين كشور در منطقه ايجاد ميك‌نند. به ‌طور قطع روابط 
دوستانه پيشين با اسرائيل ادامه نخواهد يافت و ايالات متحده نمي‌تواند به حمايت 
دائم ‌اين كشورها از سياست‌هاي منطقه‌اي خود مطمئن باشد. آمركيا مي‌داند كه 
حكومت‌هاي آينده اين كشورها به اندازه حكومت‌هاي فعلي روابطي خوب با آمركيا 
نخواهند داشت و اينكه وضعيت كنوني قابل تداوم نيست. از اين رو، خود را براي 

سناريوهاي آينده براي حكومت‌هاي اسلام‌گراي اين منطقه آماده ميك‌ند.
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و  راهبردي  اتحاد  ديدگاه  از  روشن  تعريفي  به  است  نتوانسته  تاكنون  ايران 
همه‌جانبه با همسايگان براساس مباني مذهبي ي‌ا زباني‌ـ قومي نايل آيد؛ چنان كه 
تاكنون به تفاهم و اتحادي راهبردي با عراق و آذربايجان كه امتدادهاي مذهبي ‌)با 
اكثريت شيعي( ايران به شمار مي‌روند، دست نيافته است، بلكه در حال حاضر اين 
دو كشور در شمار تهديدهاي محوري ايران‌اند. بنابراين در وضعيت فعلي بازنگري 

در عرصة سياست خارجي در ارتباط با اين كشورها، اجتناب‌ناپذير مي‌نمايد. 
اينكه حوزة ژئوپوليتكي خليج فارس حوزه‌اي منسجم به لحاظ ساختار قدرت 

نيست، به غلبه عوامل واگرايي بر عوامل همگرايي در اين حوزه برمي‌گردد.
‌ به نظر مي‌رسد امنيت و صلح و ثبات حوزة ژئوپوليتكيي خليج فارس با همكاري 
و نزدكيي ايران و عربستان ميسر است. بنابراين، ايران در راستاي نيل به اهداف و 
منافع ملي خود در منطقه و در عرصة نظام بين‌المللي ، استفاده از اسلام‌محوري 
به جاي مذهب‌محوري را پيش‌نياز سياست خارجي خود در كشورهاي حوزة خليج 
فارس به خصوص عربستان مي‌داند. اگر اين وضعيت در منطقه با تحولات انقلابي 

‌احتمالي رخ دهد، تا حدودي به تغييرات سياستي در منطقه نيازمند است. 
ايران به منظور گسترش حوزة ژئوپوليتكيي در خاورميانه مي‌تواند از حوزة درياي 
سرخ و درياي مديترانة شرقي استفاده كند. تحقق اين هدف مهم نيازمند همكاري 
و نزدكيي راهبردي ايران با مصر به عنوان مقتدرترين و مهم‌ترين كشور اين حوزه 

است. مصر نيز تمام ظرفيت‌هاي لازم را براي همگرايي با ايران پيدا كرده است.
قدرتي  عنوان  به  ايران  اسلامي  جمهوري  ژئوپوليتكيي،  عقلانيت  اساس  بر 
منطقه‌اي بايد با حساسيت تمام مسائل مصر و ساير كشورهاي عربي‌را رصد كند و 
ضمن تقويت حضور خود در مديترانه شرقي، به ويژه كشورهاي لبنان و فلسطين، 

به گسترش روابط خود با مصر بپردازد. 
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